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9Bدهكيچ: 
بارها در قرآن كريم تكرار » تسبيح به حمد«و مفهوم » سبح بحمد ربك«گزاره 

شده است و اين تكرار، نشان از اهميت بالاي آن در بينش و منش قرآني دارد. 

پرسش از معناي تسبيح به حمد، از ابتدا موردتوجه عالمان و مفسران بوده و 

ها در علم  فرض بتني بر پيشآنچه درباره اين تعبير قرآني بيان شده، عمدتاً م

توان فهمي متأخر مبتني بر  رو نمي كلام و مبحث صفات الهي بوده است. از اين

دانش كلام را به كلام خداوند نسبت داد. اين پژوهش در پي پاسخ به اين مسأله 

است كه تسبيح به حمد در قرآن كريم و متناسب با فرهنگ ديني عرب، چه 

شناسي و با استفاده  اين پژوهش مبتني بر روش ريشهمعناي دقيقي داشته است. 

سامي و متون مقدس، پيشينه دو مفهوم تسبيح و حمد را  يها زبانهاي  از داده

مرور كرده و از اين رهگذر به بازخواني معناي تسبيح به حمد در قرآن كريم 

، »سبح بحمد ربك«پرداخته است. در پايان مشخص شد حمد در گزاره قرآني 

معناي ستايش كه معناي شوق و علاقه را دارد و تسبيح به حمد، حاكي از نه 

ورزي و توجه قلبي است. همچنين  نوعي ستايش و مناجات مبتني بر عشق

 تسبيح به حمد برخلاف تسبيح (مطلق)، اشاره به ستايشي غيرمناسكي دارد.

 

نبوت در قرآن، استعاره شباني، اهل كتاب، مطالعات : ها يدواژهكل

 سامي. يشناس زبانديني، عه

Abstract 

The Phrase "Sabbiḥ bi-ḥamdi rabbik" (Glory be to 
God) and the concept of "Tasbiḥ bi-ḥamd" 
(glorifying God) have been repeated many times in 
the Holy Qur'an, and this repetition shows its high 
importance in the Qur'anic attitude and character. 
The question of the meaning of Tasbiḥ bi Ḥamd has 
been always considered by scholars and 
commentators and various answers have been 
provided for it. What has been said about this 
Qur'anic statement is mainly based on 
presuppositions in theology and the subject of divine 
attributes, and so far this concept has not been 
discussed from a historical and semantic perspective. 
This research based on the method of Etymology and 
using the data of Semitic languages and Bible, has 
reviewed the background of Tasbiḥ and Ḥamd and 
through this has re-read the meaning of Tasbiḥ bi 
Ḥamd in the Holy Quran. As a result, it was found 
that Ḥamd in this phrase does not mean praise, but 
the meaning of desire and love, and Tasbiḥ bi-ḥamd 
indicates a kind of praise based on lovemaking. 

Keywords: Prophecy in the Holy Qur'an, the 
Metaphor of Shepherding, People of the Book, 
Biblical Studies, Semitic Linguistics. 
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 مقدمه و بيان مسأله. 1

، در قالب عباراتي چون »تسبيح به حمد«تركيب معنايي 

و ... يكي از تعابير » يسبح بِحمده«، »سبح بِحمد ربك«

در قرآن كريم است كه  زيبا و در عين حال محوري

تفسير آن از همان ابتدا موردتوجه مفسران قرآن كريم 

بوده و براي توضيح و تبيين معناي آن، نظرات 

ني ابراز شده است. پرسش از معناي تسبيح به گوناگو

اي  حمد، همواره در كتب تفسيري مطرح بوده و مسأله

جا اهميت  درخور پاسخ بوده است. اين مفهوم تا بدان

يافته كه در قالب اذكار ركوع و سجود، به آيين نماز 

وارد شده و هر صبح و شام ورد زبان مسلمانان گشته 

 است.

قرآني با رويكردهاي گوناگون  از سويي ديگر مفسران

سوره اسراء كه سخن  44كلامي و فلسفي، در ذيل آيه 

إنِْ «آورد:  از تسبيح به حمد موجودات عالم به ميان مي

» حهمينْ لا تَفْقهَونَ تَسبكسبح بِحمده و ليإِلاَّ  ء يشَمنْ 

داري را درباره ماهيت اين  هاي دامنه )، بحث44(اسراء/

اند. تكويني يا تشريعي بودن  بيح به حمد مطرح كردهتس

ارادي يا غيرارادي  و اين تسبيح، قولي يا حالي بودن

ها  بودن آن، مسائلي در اين حوزه است كه مفسران آن

 اند. را به بحث گذشته

اند كه تسبيح و  بر اين عقيده بوده عمدتاًمفسران مسلمان 

دلالت دارد و حمد، هر دو بر ستايش و ثناي پروردگار 

وجه تمايز را تنها از جنبه سلبي و ايجابي بودن اين 

اند. تسبيح ستايش به تنزيه است و  دانسته توصيف مي

حمد، ستايش به توصيف. همچنين در معناي تسبيح به 

حمد، آنان معتقد به معيت تسبيح و حمد از باب دلالت 

اند. چنين ديدگاهي مبتني بر يك  بر توصيف كامل بوده

فرض كلامي در مبحث صفات الهي است كه معتقد  شپي

است صفات الهي بر دو قسم صفات ثبوتيه (جماليه) و 

صفات سلبيه (جلاليه) هستند. مفسران بر همين اساس، 

تسبيح و حمد را ناظر بر اين دو مقوله، و تسبيح به 

 اند. حمد را جامع اين دو در نظر گرفته

آن است كه اين اشكالي كه بر اين تفسير وارد است، 

هاي  فرضي كلامي كه در سده مفاهيم قرآني با پيش

اند؛ حال آنكه  بعدي بنا نهاده شده، تطبيق داده شده

دانش تفسير بايستي به دنبال فهم معناي واژگان، آنگونه 

شده، باشد. رويكرد  كه در عصر نزول قرآن كريم فهم مي

، تاريخي به مفاهيم و واژگان، به جاي رويكرد كلامي

 تواند ما را به اين مهم رهنمون سازد. مي

 پاسخمواجهه با آن و كه اين پژوهش در پيِ  اي مسأله

كه تسبيح به حمد، در عصر خواهد بود، آن است  بدان

تركيب معنايي نزول به چه معنا بوده است. به عبارتي، 

چه معناي ، چه نوع تركيبي است» تسبيح به حمد«

اوت آن با تسبيح مطلق تف و كند دقيقي را افاده مي

؟ چرا در قرآن كريم، بر خلاف تسبيح، امر به چيست

تنها » سبح بحمد ربك«شود، و چرا امر  حمد ديده نمي

خطاب به پيامبر اكرم (ص) آمده است؟ اين موارد، 

با بايست پاسخ آن را  كه مي هايي است پرسش

 رويكردي تاريخي پاسخ گفت.

 پيشينه پژوهش. 1-1

مفهوم تسبيح به حمد، نگاهي به پيشينه تحقيق درباره 

اي كه بيشتر  دهد مسأله در اين زمينه نشان مي

موردتوجه پژوهندگان قرار گرفته، همين مسأله 

كلامي تسبيح به حمد موجودات و كيفيت و  -فلسفي

. به عنوان نمونه، حاجي ماهيت اين تسبيح بوده است

اني )، در پژوهش خود به بازخو1391اسماعيلي (

انديشه تفسيري مفسران پيرامون تسبيح به حمد در 
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قرآن پرداخته است. در بحث تسبيح به حمد موجودات، 

داند: تسبيح به زبانِ  وي قول مفسران را بر سه قسم مي

و قول به تفصيل » قال«، تسبيح به زبانِ »حال«

شعور به زبان قال و موجودات غير  (موجودات ذي

گويند). وي قائلين هر  يح ميشعور به زبان حال تسب ذي

قول را به تفصيل ذكر كرده، دلايل آنان را بررسي نموده 

دهد و در نهايت، خود قول دوم را  و مورد نقد قرار مي

 گزيند. برمي

) به 1394در پژوهشي ديگر، معين، بيادار و ابوالحسني (

شعور از ديدگاه قرآن  مسأله تسبيح موجودات غير ذي

ظرگاه آنان، آراء مفسران در اين باره را اند. در ن پرداخته

توان به سه دسته تقسيم كرد: گروهي تسبيح  مي

دانند؛ برخي  موجودات را ناآگاهانه و بدون اراده مي

تسبيح موجودات را تكويني و به زبان حال دانسته و 

به آنان تسبيح نسبت داده شده است؛  مجازاًمعتقدند 

انه و از روي گروهي نيز تسبيح موجودات را آگاه

دانند. قول سوم، قول برگزيده اين  شعور و ادراك مي

 پژوهش است.

رسد آنچه براي پژوهشگران درباره تسبيح به  نظر مي به

حمد مورد توجه قرار گرفته، مسأله تسبيح به حمد 

ها  پژوهش اين آنچه تاكنون درموجودات است. اما 

ي درباره خود معناي تسبيح به حمد گفته شده، چيز

فراتر از قول مفسران پيشين نيست. به عبارتي، 

اجمال  پژوهندگان درباره معناي تسبيح به حمد عمدتاً به

سخني  به نحوي كه در كتابهاي خوداند  كردهبرخورد 

اند. اين در حالي  پيشينيان نگفتهو نظر فراتر از سخن 

تر معناي تسبيح به حمد، علاوه بر  است كه تبيين دقيق

ي بهتر از آيات مربوطه، به روشن شدن ارائه تفسير

 مسأله تسبيح موجودات نيز ياري خواهد رساند.

 روش تحقيق. 1-2

رويكرد نگارنده در اين پژوهش، رويكردي تاريخي 

است. براي واكاوي پيشينه لغوي تسبيح و حمد، علاوه 

0Fشناسي ريشهاز روش  بر مراجعه به كتب لغت عرب،

و  1

1Fسامي هاي زباني در مطالعات داده

 شده است. استفاده 2

 هاي كاربرد تسبيح و حمد، همچنين براي شناسايي بافت

از عبارات كتب مقدس نيز براي واكاوي پيشينه اين دو 

. برده شده استبهره در اديان يهود و مسيحيت مفهوم 

سپس با ورود به آيات قرآني، كاربردهاي گوناگون 

معناي تسبيح به حمد بازخواني شده و در نهايت، 

 تري براي اين تركيب قرآني پيشنهاد شده است. دقيق

 شناسان و مفسران هاي لغت . مروري بر ديدگاه2

شناسان و مفسران  هاي لغت ديدگاه مروردر ابتدا به 

مسلمان درباره دو مفهوم تسبيح و حمد، و نيز معناي 

 پردازيم. تسبيح به حمد مي

 نشناسان و مفسرا . معناي تسبيح نزد لغت1-2

شناسان مسلمان، عمدتاً تسبيح را به معناي تنزيه و  لغت

اند؛ تنزيه خداوند از هرآنچه كه شايسته  تبرئه دانسته

؛ 3/151، 1409نيست بدان وصف گردد (فراهيدي، 

). همچنين تسبيح به گفتن 392، 1412راغب اصفهاني، 

، 1409اطلاق شده است (فراهيدي، » سبحان االله«ذكر 

). برخي نيز براي 1/310، 1415دي، ؛ فيروزآبا3/151

دريد،  اند (ابن آن معناي تعظيم و تمجيد را ذكر كرده

). مفسران هم بر معناي تنزيه در واژه 1/277، 1988

 اند (مثلاً تسبيح صحه گذاشته و بر آن تأكيد ورزيده

، 1417طباطبايي،  ؛519ص ، 1ج سليمان،  بن مقاتل

13/109.( 

                                           
1 Etymology 
2 Semitic Studies 
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ه تسبيح خداوند در اوقات در آيات قرآن كريم، گاه ب

روز امر شده است. مفسران تسبيح را در  گوناگون شبانه

برگردانده و اين آيات را » صلاه«اين دست آيات به 

روز و نيز اوقات نمازهاي  اشاره به اوقات نماز در شبانه

سوره  130توان به آيات  اند. براي نمونه مي نافله دانسته

قوُلُونَ و يما  يعلاصبِرْ فَ«سوره ق اشاره كرد:  39طه و 

بر دمبِح حبنْ  كسم لَ غُروُبهِا وقَب سِ ولَ طلُُوعِ الشَّمقَب

 »يترَْض كلِ فَسبح و أطَْراف النَّهارِ لَعلَّيآناء اللَّ

 كقُولوُنَ و سبح بِحمد ربيما  يعلفاَصبرِْ «)، 130(طه/

لِ فَسبحه و يقَبلَ طلُُوعِ الشَّمسِ و قَبلَ الْغُروُبِ. و منَ اللَّ

ودجالس بار1423سليمان،  بن ) (مقاتل39(ق/» أَد ،

 ).، ذيل آيات18/362، 1417؛ طباطبايي، 3/46

 شناسان و مفسران . معناي حمد نزد لغت2-2

شناسان و مفسران مسلمان، به  حمد نزد عموم لغت

است و » ذم«معناي ستايش و ثنا بوده و نقيض 

شود؛  جهت اختلاف ديدگاهي ميان ايشان ديده نمي ازاين

سنجي ميان حمد با مفاهيم  اما آنان در تمايز و نسبت

مرتبطي چون مدح و شكر تفاوت رأي دارند (دهقان و 

 ).179، 1396ساز،  نيل

ه در ميان قدماي از مفسران، از جمله ابن عباس، قول ب

ترادف ميان حمد و شكر رايج بوده است (طبري، 

هاي بعد بر وجوه و  ). اما مفسران دوره1/46، 1412

اند. در نسبت ميان  تمايز ميان حمد و شكر تأكيد ورزيده

شناسان حمد را أعم از شكر  حمد و شكر، برخي از لغت

اند. شكر ثنايي است كه در مقابل نعمتي باشد؛ اما  دانسته

و نه در مقابل  ابتدائيتواند  ست كه ميحمد ثنايي ا

؛ 252-4/251، 1421نعمت صورت گيرد (ازهري، 

). بعضي از مفسران نيز رابطه 2/466، 1376جوهري، 

بين حمد و شكر را عموم و خصوص من وجه 

اعم » مورد«اند. طبق قول ايشان، شكر از جهت  دانسته

از حمد است، چرا كه شكر شامل سه مرحله زباني، 

زباني است. در  صرفاًباشد؛ اما حمد  و عملي مي قلبي

توان شكر را اخص از  مي» متعلق«مقابل و به لحاظ 

حمد دانست؛ زيرا شكر تنها مختص به نعمت است و 

شود (زمخشري،  حمد، شامل نعمت و غير نعمت مي

 ).1/23، 1414؛ شوكاني، 1/273، 1417

در نسبت ميان حمد و شكر، شيخ طوسي نيز همانند 

بري و قدما، حمد و شكر را مترادف و به معناي ط

اعتراف به نعمت همراه با تعظيم و بزرگداشت منعم 

؛ اما مدح را اعم از اين معنا و شامل هر نوع دانسته

). زمخشري 1/31تا،  تعظيمي شمرده است (طوسي، بي

در مقابل، به ترادف حمد و مدح حكم داده و آن دو را 

است، دانسته است  اعم از شكر، كه مختص نعمت

). گروهي از مفسران به تفاوت 1/8، 1407(زمخشري، 

و براي اثبات آن، وجوه  بودهبين حمد و مدح قائل 

اند (نك: فخر رازي،  متعددي از اين تفاوت را برشمرده

). 74-1/72، 1415؛ آلوسي، 1/190-191، 1420

ابوهلال عسكري در بيان فرق ميان حمد و مدح، حمد 

احسان (فعل نيكو) دانسته، در حالي كه مدح را تنها بر 

شود (ابوهلال  علاوه بر فعل، شامل صفت نيكو نيز مي

). راغب اصفهاني نيز كه به 40-1400/39عسكري، 

گانه مدح، حمد و شكر است،  دنبال تبيين رابطه بين سه

مدح را اعم از حمد و حمد را اعم از شكر دانسته است 

از نظر وي مدح شامل شكر)؛ چرا كه  >حمد  >(مدح 

هر دو دسته صفات و افعال اختياري و اكتسابي (مثل 

علم و سخاء) و يا تكويني (مثل قد بلند و چهره نيكو) 

شود، اما حمد تنها شامل امور اختياري و اكتسابي  مي

است. شكر نيز از آنجا كه تنها در مقابل نعمت معنادار 
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، است، مفهومي اخص از حمد است (راغب اصفهاني

1412 ،256.( 

 »تسبيح به حمد«ها درباره  . ديدگاه3-2

، چه از حيث ساختار »سبح بِحمد ربك«عبارت قرآني 

نحوي و چه از منظر تفسيري، هماره نزد عالمان ادب و 

 تفسير، عبارتي پرچالش و محل گفتگو بوده است.

اضافه حمد به رب را در عبارت  اكثراًعرب  نحوشناسان

دانند. با اين  ، اضافه مصدر به مفعول مي»بحمد ربك«

حال عالمان نحو در معناي باء در اين عبارت اختلاف 

اند. برخي باء را در معناي مصاحبت دانسته و از  كرده

سويي، اضافه حمد به رب را همان اضافه به مفعول 

تسبيح كن به «رساند:  اند كه چنين معنايي را مي گرفته

اما برخي ديگر باء را به ». همراه حمد پروردگارت

معناي استعانت گرفته و از سويي ديگر، حمد را مضاف 

اند و بدين ترتيب عبارت را چنين معنا  به فاعل دانسته

تسبيح كن با آنچه پروردگارت خود را بدان «اند:  كرده

برخي از ). 2/103تا،  (ابن هشام، بي» حمد كرده است

اند (سبح حامداً  مفسرين نيز باء را در معناي حال دانسته

له) كه معنايي نزديك به مصاحبت خواهد داشت 

 ).1/125، 1407(زمخشري، 

از ديدگاه مفسران، تسبيح و حمد هر دو بر ستايش و 

ثناي پروردگار دلالت دارند، با اين تفاوت كه تسبيح 

و منزه دانستن جنبه سلبي داشته و به معناي تنزيه 

خداوند از صفات سلبيه و نقصان است؛ اما حمد معنايي 

باري تعالي به صفات كردن ايجابي دارد و ستايش 

؛ 20-1/19، 1417(طباطبايي،  كماليه و جماليه اوست

). به عبارت ديگر، حمد 26/508تا،  مطهري، بي

 به سلبو تسبيح ستايش  استصفات به  ستايش

 ).24، 1380(صادقي، 

اين ديدگاه كه ريشه در مبحث صفات الهي در علم كلام 

دارد، معتقد است صفات الهي بر دو قسم صفات ثبوتيه 

ستند (خاتمي، (جماليه) و صفات سلبيه (جلاليه) ه

ثناي صفات بر اساس اين ديدگاه، ) 146-147، 1370

گيرد و  الهي نيز به دو شكل تسبيح و تحميد صورت مي

تسبيح يعني تنزيه خداوند از صفات سلبيه يا جلاليه و 

حمد يعني توصيف او به صفات ثبوتيه و جماليه. ثناي 

إلا لا إله «الهي نيز به مانند اقرار به توحيد كه با گفتن 

شود، بايستي شامل يك نفي و يك اثبات  محقق مي» االله

باشد. نفي ذات خداوند از هر آنچه كه حاكي از نوعي 

نقص و ناتواني است، و توصيف او به كمالات و صفات 

اثباتي. از اين رو ثناي كامل خداوند، تسبيح به همراه 

تا،  تحميد، يا همان تسبيح به حمد است (مطهري، بي

، وجه تقارن ريري ديگر از اين ديدگاهتق )26/508

كه مخلوق، با صفاتي  داند را آن ميحمد و تسبيح 

اما  ؛كند كه محدود به خود اوست خداوند را حمد مي

ذات خداوند منزه از هر محدوديت است. كسي غير از 

تواند به جمال و كمال افعالش و  خود خداوند نمي

حمد احاطه يابد. به همين جهت  اسماءشصفات و 

محدود به آن مقداري است كه به فهم  دائماًمخلوقات 

اند. لذا حمد ايشان در صورتي  خويش درك كرده

صحيح خواهد بود كه حمد خود را با تسبيح همراه 

سازند و خداوند را از اين محدوديت درك خويش منزهّ 

سازند. بنابراين قرين شدن حمد با تسبيح براي آن است 

 ز حمد حامدان نيز منزهّ استكه گفته شود خداوند ا

 ).1/20، 1417(طباطبايي، 

سوره  44مسأله تسبيح به حمد موجودات، كه در آيه 

اي است كه ميان  اسراء بدان اشاره شده است، مسأله

داري را برانگيخته  مفسران و متكلمان، مباحث دامنه
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است. گروهي از مفسران، تسبيح موجودات را به زبان 

دلالت هر موجود به وجود خالق را همان حال دانسته و 

اند. در مقابل برخي اين تسبيح را به  تسبيح وي شمرده

دانند كه ناشي از وجود  زبان قال و بر سبيل حقيقت مي

علم، ادراك و نفس ناطقه در تمام موجودات است. 

برخي نيز قول به تفصيل را برگزيده و معتقدند 

بان قال، و العقول خداوند را به ز موجودات ذوي

گويند (براي  العقول به لسان حال تسبيح مي غيرذوي

اسماعيلي،  فهرستي از قائلين هر كدام نك: حاجي

1391 ،30-36.( 

شناسان و مفسران، به  هاي لغت پس از مرور ديدگاه

سراغ دو مفهوم تسبيح و حمد رفته و آن دو را با 

 كنيم. مطالعه مي شناسي ريشهرويكرد 

 سبيح و حمدت شناسي ريشه. 3

هاي سامي  هاي زبان در اين بخش با استفاده از فرهنگ

شناسي، به دنبال يك مطالعه  و با كمك ابزار ريشه

هاي  در زبان» حمد«و » تسبيح«تطبيقي در دو واژه 

سامي خواهيم بود. حاصل اين مطالعه تطبيقي، روشن 

هاي معنايي در دو واژه تسبيح و حمد است.  شدن مؤلفه

هاي معنايي در اين دو واژه، امكان مقايسه  لفهدانستن مؤ

 آورد. دو را فراهم مي هاي معنايي ميان آن و درك تفاوت

همچنين در اين بخش به كاربردهاي تسبيح و حمد در 

متون مقدس پيشين خواهيم پرداخت. نگاهي به 

كاربردهاي اين دو واژه در اديان يهودي و مسيحي، اين 

تري نسبت به اين  شينه روشنامكان را خواهد داد كه پي

دست آوريم.  دو مفهوم ديني در اسلام و قرآن كريم به

در ادامه با مراجعه به متون عبري و آرامي در يهوديت 

و متون سرياني در مسيحيت، كاربردهاي ديني دو مفهوم 

 تسبيح و حمد را در آن متون پيجويي خواهيم كرد.

 شناسي تسبيح . ريشه1-3

 ساختدر باب تفعيل » سبح«ز ماده واژه تسبيح كه ا

توان حضور آن را در  اي است كه مي يافته است، واژه

هاي خانواده سامي مشاهده كرد. در تمام  تمام شاخه

هاي سامي كه اين واژه را دارند، تسبيح معناي  زبان

 to» (دعا كردن«و ) to praise» (ستايش كردن«

pray ( ،مشكور) 1/352، 1357را با خود دارد.( 

خاورشناسان عموماً عقيده دارند تسبيح در معناي 

هاي آرامي پديد آمده و  ستايش كردن در خانواده زبان

رو آنان  از آنجا به زبان عربي راه يافته است. از اين

هاي  اي از زبان واژه معتقدند تسبيح در عربي قرآني، وام

 طور مشخص زبان سرياني است (جفري، آرامي، و به

. واقعيتي كه آنان )111 ،1898 كوك، ؛161 ،1938

اند، اين است كه تسبيح در معناي ستايش  ناديده گرفته

هاي خانواده سامي حضور  كردن، در تمام زيرشاخه

توان گفت اين واژه از يك زيرشاخه  دارد و بنابراين نمي

هاي ديگر سرايت كرده  (مثل آرامي) به تمام زيرشاخه

تر براي اين  ل منشأيي قديمدنبا است؛ بلكه بايستي به

 واژه بود.

ها وجود دارند كه  در شاخه غربي، طيف وسيعي از زبان

ساخت ماده سبح در باب تفعيل در آنها مشاهده شده و 

ها، معناي ستايش  يكي از معاني اين ساخت در آن

 Pielدر باب  )شبح( .ֹבח كردن است. در عبري ماده

) دارد laud, praise) معناي ستايش كردن (= تفعيل(

). همين ساخت و معنا در آرامي 986، 1939(گزنيوس، 

-2/1511، 1903شود (جسترو،  ترگومي نيز ديده مي

هاي خانواده آرامي، نظير زبان  ). در ديگر زبان1512

 -مسيحي و گويش فلسطيني -مندايي، گويش فلسطيني

يهودي همين ساخت وجود دارد و معناي ستايش كردن 
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، 1963و ماتسوخ،  درآورشود ( يده ميدر تمام آنها د

، 1992؛ سوكولوف، 91، 1893؛ شوالي، 446-447

به باب  )شبح( ܫܒܚ ). در زبان سرياني نيز ماده534

Pael مي (َلفَع =)  رود و معناي ستايش كردن و تعظيم

سازد (پين  ) را ميto praise, glorifyكردن (

 ).357، 2002؛ كستاز، 555، 1957اسميت، 

به  suppūدر شاخه شرقي و در زبان اكدي، واژه 

شمار  ) همزاد تسبيح بهto prayمعناي دعا كردن (

). 15/394، 1964؛ گلب، 328، 2000رود (بلك،  مي

همچنين در شاخه جنوبي، زبان حبشي اين واژه را به 

دارد كه به معناي ستايش كردن و  sabbəḥaصورت 

 ). 483، 1987تجليل كردن است (لسلاو، 

با توجه به وجود تسبيح به معناي ستايش كردن در 

توان به قدمت  هاي سامي، مي از زبان شاخهتمام چهار 

هاي سامي حكم كرد و ساخت  معنا در زبان -اين واژه

تسبيح در اين معنا را متعلق به زبان سامي مادر دانست. 

 هاي سامي تسبيح در زبانمفهوم از همين روست كه 

اين فرصت  در گذر زمان و اي پيدا كرده كاربرد گسترده

 نيز وارد شده و در متون مقدس آنانرا يافته است تا 

. در ادامه به پيشينه اين مفهوم بيابد ديني و آييني معنايي

 در متون مقدس اديان سامي خواهيم پرداخت.

 . تسبيح در متون مقدس2-3

هاي سامي، هم داراي كاربردي  مفهوم تسبيح در زبان

عرفي و روزمره بوده و هم در متون مقدس آنان، در 

است. منظور از كاربرد ديني،  رفتهكار  كاربرد ديني به

، تسبيحي كه به خداوند تسبيح براي خداوند است

و در مقابل، كاربردهاي عرفي آن به  اختصاص دارد

و اختصاص به  باشد اء ميمعناي ستايش افراد يا اشي

 .خداوند ندارد

اي از كاربرد عرفي تسبيح در زبان  به عنوان نمونه

از كتاب جامعه اشاره  15: آيه 8توان به باب  عبري، مي

 كرد كه در آن سخن از مدح كردن شادماني رفته است:

.יִ ֹ..בַ.חתְִ.יוְ   ., א. ִ.מְחָה-אֶ .. 

چيز) عنوان بهترين  آنگاه شادماني را (به«

 )15: 8(كتاب جامعه، .» مدح كردم

مدح «(شيبحتي) در اين عبارت، به معناي  ..בַ.חתְִ.יواژه 

است و متعلق آن يك امر عرفي، يعني شادماني » كردم

 است.

علاوه بر معناي عرفي، تسبيح در اديان سامي يك 

ديني و مقدس دارد و براي افاده معناي  كاملاًمفهوم 

وفور به كار رفته است. اين مفهوم  تسبيح خداوند به

توان هم در كتاب مقدس عبري،  ديني از تسبيح را مي

هم در متون آرامي يهودي و هم در ترجمه سرياني از 

 عهد جديد (پشيطا) مشاهده كرد.

براي نمونه، در متن عبري كتاب مقدس و در كتاب 

 چنين آمده است: 4: آيه 63د، باب وير داومزام

.דְְ.� .וֹב-.ִ.י  ..י.יִם, ח. פ�תַי    ;.. ְ�ֹ 
 �����ו�נְ�יְ 

چونكه رحمت تو از حيات نيكوتر است، «

 »تسبيح خواهند خواندهاي من تو را  پس لب

 )4: 63(مزامير داود، 

در اين فراز از مناجات حضرت داود (ع) با خداوند، 

تو را تسبيح «(يشَبحونك) به معناي  ��ֹ�ַבְ�חו�נְ� واژه

 است.» خواهند كرد

همچنين در بخشي از مدراش (به زبان آرامي) عبارتي 

 آمده كه ترجمه آن چنين است:
Every Friday he went up (to 
Jerusalem), prayed (in the 
temple) and went up. 
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رفت، در معبد  هر جمعه او به اورشليم مي« 

 »گشت و بازمي كرد تسبيح مي

 )1512/ 2، 1903(جسترو، 

معنايي كه تسبيح كردن در اين عبارت دارد، به عبادت 

آييني كردن بسيار نزديك است و حاكي از تثبيت معناي 

 در فرهنگ يهودي است. و منسكي

را  توان كاربرد ديني تسبيح در متون مسيحي هم مي

مشاهده كرد. در ترجمه سرياني عهد جديد (پشيطا)، 

 چنين آمده است: 4: آيه 17انجيل يوحنا باب 
ܟ݂  ܐܢܐ  ܚܬ݁ܳ  ܗܘ ܥܒܕܐ ܒܐܪܥܐ ܫܰܒ݁ܰ

 ܫܠܡܬܗ ܕܐܥܒܕ ܠܝ ܕܝܗܒܬ
عيسي (ع) خطاب به خداوند] من بر روي «[

(ستايش كردم) و  جلال دادمزمين تو را 

كاري را كه به من سپردي تا بكنم، به كمال 

 )4: 17(انجيل يوحنا، » رسانيدم

ܟ݂ فعل  ܚܬ݁ܳ (شبحتك) در اين عبارت، معادل  ܫܰܒ݁ܰ

» تو را تسبيح كردم«در عربي و به معناي » سبحتكُ«

 است. ضمير كاف نيز خطاب به خداوند است.

همزاد سبح كه  Suppūهاي آشوري هم واژه  در كتيبه

 toهاي سامي است، به معناي عبادت كردن ( در زبان

pray بوده و علاوه بر پادشاهان، براي كرنش در برابر (

 ).15/394، 1964خدايان نيز به كار رفته است (گلب، 

2Fو مناسكي شاهدي ديگر بر آييني

بودن تسبيح در  1

اي است كه اين مفهوم در  پيش از اسلام، معناي ويژه

معناي  درسرياني يافته است. تسبيح در سرياني زبان 

، 1957نيز كاربرد دارد (پين اسميت، » آواز خواندن«

مثابه عملي آييني، همراه با خواندن  ). تسبيح به555

اذكاري است و در فرهنگ سرياني مسيحي، اين اذكار 

» شبيحا«شوند كه به آن  صورت آوازگونه خوانده مي به

                                           
1 ritual 

) حال بر پايه يك توسعه 659 ،1895گويند (برون،  مي

3Fمعنايي

، تسبيح از معناي آواز مذهبي خواندن، به 2

تر آواز خواندن منتقل شده و در سرياني اين  معناي عام

هاي  معنا كاربردي شده است. علاوه بر سرياني، در زبان

شود  حبشي و پونيك نيز معناي آواز خواندن ديده مي

). اين 1103، 1995؛ هوفتيزر، 483، 1987(لسلاو، 

گويي امري  ها، تسبيح دهد در اين فرهنگ معنا نشان مي

بوده كه منجر به  آوازگونهحال به شكل  و درعين مذهبي

 گيري چنين معنايي شده است. شكل

در مجموع ساخت چنين معنايي براي تسبيح، نشان 

هاي سامي  دهد اين مفهوم در بسياري از فرهنگ مي

يافته است.  و مناسكي آييني ،كاركردي كاملاً ديني

، هم در نزد يهوديان مناسكيعنوان مفهومي  تسبيح به

آرامي زبان و هم مسيحيان سرياني زبان، - يعبر

مفهومي شناخته شده است. تسبيح در اين معنا، يك 

عمل آييني و عبادي است كه براي انجام آن، اذكار و 

اورادي با مضامين ستايش خداوند بر زبان جاري 

توان تسبيح را يك رفتار آييني  بنابراين ميشود.  مي

همراه با گفتاري با مضامين ستايش خداوند دانست كه 

اي طولاني و روشن  در اديان الهي پيش از اسلام سابقه

 داشته است.

 شناسي حمد . ريشه3-3

هاي سامي داراي معاني  در زبان» حمد«ماده ثلاثي 

) در 1396ساز ( متنوع و متكثري است. دهقان و نيل

شناسي واژه حمد، سه طيف  پژوهش خود درباره ريشه

 اند: معنايي را براي اين ماده برشمرده

 . معناي آتش و گرما1

 . معناي اشتياق، علاقه و آرزو2

                                           
2 Widening 
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 سپاس -. معناي ستايش3

معناي آتش و گرما، معنايي است كه در بين تمام 

4Fهاي خانواده سامي شاخه

مشترك است (دهقان و  1

). در شاخه غربي، زبان آرامي اين 189، 1396ساز،  نيل

معنا را داراست. در اين زبان يكي از معاني ماده حمد، 

كردن با گرما (در توليد خشكبار) است (جسترو،  خشك

). در شاخه شرقي و در زبان اكدي، اين 1/475، 2011

ي ماده معناي خشكي و چروكيدگي را داشته و برا

، 1964رود (گلب،  خشكاندن درختان به كار مي

هاي  ). در شاخه جنوبي، زبان حبشي صورت6/57-58

اسمي و فعلي متنوعي از ماده حمد را داراست كه به 

خاكستر شدن و  ،اي چون خاكستر، سوختن معاني

، 1987خاموش شدن آتش كاربرد يافته است (لسلاو، 

يا همان ) و در نهايت، در شاخه مركزي 231-232

است كه » شديد الحرّ«عربي، يكي از معاني اين ماده 

نوعي بر معناي گرما و آتش دلالت دارد (ابوعبيد،  به

). معناي غضب نيز براي اين ماده ذكر 343/ 1، 1990

شده كه بازگشت آن به همين معناي گرما است (ازهري، 

). صورت ديگر اين ماده در 4/251-252، 1421

كه در اصل به معناي خاموش است » خمد«عربي، 

) 1/580دريد،  ؛ ابن4/235شدن آتش است (فراهيدي، 

و در قرآن كريم به معناي خاموش شدن/هلاك شدن 

ها پس از نزول عذاب الهي به كار رفته است  انسان

 ).29؛ يس/15(انبياء/

طيف دوم معنايي از اين ماده، خود شامل معاني اشتياق 

ن، هيجان داشتن، طمع داشتن، آرزو داشتن، لذت برد

كردن، خرسندي و پسنديدن است. اين طيف معنايي از 

                                           
شاخه شمالي، شرقي، غربي، جنوبي  5هاي سامي، داراي  خانواده زبان 1

 ).85-47/ 1997و مركزي است (براي آشنايي بيشتر نك: ليپينسكي، 

هاي سامي كاملاً رايج و  حمد در شاخه غربي از زبان

 חָמַדشناخته شده است. در عبري كتاب مقدس، فعل 

) و لذت to desireمعناي اشتياق داشتن ( )حامد(

 دهد و صورت اسمي ) ميtake pleasure inبردن (

 ,desireمعناي اشتياق و لذت ( )مدح( חֶמֶד

delight ،در آرامي 326، 1955) را دارد (گزنيوس .(

ماده حمد اشتقاقات متنوعي پيدا كرده كه در  ترگومي

توان معناي آرزو و اشتياق داشتن، و يا  ها مي همه آن

زده بودن (در مورد طمع و شهوت) را مشاهده  هيجان

در زبان فنيقي  ). همچنين1/475، 2011كرد (جسترو، 

اين ماده به معناي طمع كردن، دوست داشتن و محافظت 

هاي كنعاني باستان  از شيء موردعلاقه بوده و در كتيبه

نيز به معناي شيء ارزشمند و نفيس به كار رفته است 

 ).1/194، 1357؛ مشكور، 380، 1995(هوفتيزر، 

طيف سوم معنايي حمد، يعني همان معناي مشهور 

سپاس، علاوه بر زبان عربي تنها در لهجات ستايش و 

تر ديديم كه  عربي جنوبي قابل رديابي است. پيش

شناسان عرب به رابطه ميان حمد با مدح (ستايش)  لغت

هاي  و شكر (سپاس) تأكيد كرده و بر وجود مؤلفه

اند.  معنايي ستايش و سپاس در اين ماده صحه گذاشته

جنوبي نيز اين دو  عربي هاي هاين ماده در طيفي از لهج

هاي باستاني سبائي، ماده  معنا را داراست. در كتيبه

ثلاثي حمد، هم در معناي فعلي و هم معناي اسمي ديده 

شود. معنايي كه در فرهنگ سبائي براي اين ماده  مي

اردن زگفته شده، معناي ستايش كردن و سپاس گ

)praise, thank ،علاوه 68، 1962) است (بيستون .(

از عربي جنوبي كه تا به امروز  هايي هئي، در لهجبر سبا

اي از جنوب عربستان  دوام يافته و در نواحي پراكنده

شود. در  دارند، اين ماده ديده مي وراني يشگوهمچنان 
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به معناي ستايش كردن  ḥəmūd گويش مهري، فعل

)to praise) و تشكر كردن (to thank است و فعل (

ḥayməd  مشخصاً براي تشكر در قبال هديه به كار

). در لهجه جبالي 180، 1987استون،  رود (جان مي

ḥamd  و مشتقات آن براي ستايش خداوند است

) و در گويش حرسوسي نيز 111، 1981استون، (جان

استون،  حمد همين معناي ستايش خدا را داراست (جان

1977 ،59 .( 

جنوب آن است كه  هاي لهجهنكته قابل تأمل در مورد 

با توجه به گسترش اسلام و زبان عربي پس از عصر 

جزيره، احتمال  نزول قرآن كريم در مناطق جنوبي شبه

ستايش در  -آنكه وجود ماده حمد در معناي سپاس

لهجات عربي جنوبي ناشي از نفوذ اسلام باشد، زياد 

واژه از  است و لذا احتمال دارد بتوان اين موارد را وام

كلاسيك محسوب كرد. در اين صورت معناي  عربي

ستايش براي ماده حمد، تنها مختص زبان عربي خواهد 

توان گفت معناي ستايش براي  بود و در مقام نتيجه مي

ماده حمد، معنايي است كه تنها در زبان عربي شكل 

هاي سامي چنين معنايي از حمد را  گرفته و ديگر زبان

 ندارند.

5Fاسي تاريخيمعناشن مبتني بر اصول

، ترتيب ساخت بين 1

گفته است. يعني معناي  اين سه معنا همين ترتيب پيش

بوده، سپس از آن » آتش و گرما«نخستين، معناي 

از معناي گرما ساخته شده و » اشتياق و علاقه«معناي 

در زبان عربي در » سپاس -ستايش«در نهايت، معناي 

، 1396ساز،  ايجاد شده است (دهقان و نيلآن  ادامه

گذاري، بايستي  ). بر مبناي اين تاريخ190-191

ساخت معناي قرآني حمد (ستايش) را در ارتباط با 

                                           
1 Historical Semantics 

معناي سامي حمد (اشتياق) دانست. معناي سامي حمد، 

شود كه دوست داشتن،  خود طيفي از معناها را شامل مي

شوق داشتن، لذت بردن، پسنديدن و خرسند بودن، 

نايي است. بر اين مبنا نوعي گوياي اين طيف مع به

توان حمد در قرآن كريم را نه با معناي خودكار شده  مي

، بلكه با طيفي از معاني كه از »ستايش«و منجمد 

گيرد،  دوست داشتن تا اشتياق و آرزو را در بر مي

توضيح داد و معناي حمد را از فضاي كلامي صرف (كه 

داند) به فضاي  حمد را از جنس سخن و ستايش مي

ساز،  اطفي و ادراكي انسان نزديك نمود (دهقان و نيلع

1396 ،191.( 

 . حمد در متون مقدس4-3

با مراجعه به جزئيات كاربرد حمد در متون مقدس 

شويم برخلاف مفهوم  يهودي و مسيحي متوجه مي

روي معنايي ديني و قدسي  هيچ تسبيح، اين مفهوم به

بلكه  نداشته و اساساً به معناي ستايش كردن نيست؛

تر گفته آمد، به معناي اشتياق داشتن،  طور كه پيش همان

لذت بردن و پسنديدن است و تنها معناي عرفي و 

 روزمره خود را دارد.

، فرهنگ عبري و انگليسي عهد قديمگزنيوس در كتاب 

كاربردهاي ماده حمد در متن عبري كتاب مقدس را به 

 سه دسته تقسيم كرده است:

يعني اشتياق كنترل نشده و . در معناي منفي، 1

خودخواهانه؛ اين معنا به طور مصداقي درباره طمع 

؛ سفر تثنيه، 24: 34؛ سفر خروج، 17: 20(سفر خروج، 

كار رفته  ) به25: 6) و شهوت (امثال سليمان، 25: 7

 است.

پرستانه (اشعياي  . لذت بردن، مثلاً درباره تمايلات بت2

 ).23: 1امثال سليمان، ) يا لذت از استهزاء (29: 1نبي، 
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. در معناي مثبت با بسامد كمتر (مثلاً درباره خداوند) 3

 ).326، 1955(گزنيوس، 

ماده حمد براي خداوند  عباراتي از كتاب مقدس كهدر 

كار رفته، سخن از حمد و ثناي خداوند نيست؛ بلكه  به

خدا فاعل حمد بوده (نه مفعول آن) و سخن از 

يزي يا برگزيدن چيزي از خداوند به چ يمند علاقه

: آيه 68سوي اوست. براي نمونه در مزامير داود، باب 

، سخن از آن است كه خداوند كوهي به نام 17و  16

 را براي مسكن خود برگزيده است:» باشان«

--הָה�� :��ַ��נֻנ�יִם הִָ�ים --��ַ�צְ�דו�ן, ָ�מָ�ה

 ������, יהְוָ�-אַף    ;לְ����ת�וֹ אֱ�ה�ים חָמַ�
 לָנצֶַח

هاي افراشته، چرا نگرانيد  هاي با قله اي كوه«

بر اين كوهي كه خدا براي مسكن خود 

 ).17: 68(مزامير داود، »! برگزيده است

(حامد) به معناي پسنديدن و  חָמַדدر اين عبارت، فعل 

 برگزيدن است.

گرچه مفهوم حمد در متون مقدس يهودي وجود دارد، 

آن براي حمد و ستايش خداوند ديده اما كاربردي از 

شود؛ بلكه به همان معناي لغوي خود، يعني اشتياق  نمي

و علاقه شديد يا پسنديدن و برگزيدن كاربرد يافته 

است. در زبان و متون سرياني نيز ظاهراً ماده حمد 

اي  هاي سرياني به آن اشاره وجود ندارد و قاموس

). بنابراين 184، 1396ساز،  اند (دهقان و نيل نداشته

توان چنين گفت كه مفهوم حمد در اديان پيشين،  مي

مفهومي ديني و قدسي نبوده و براي ستايش خداوند از 

 اين مفهوم استفاده نشده است.

 . تسبيح به حمد در قرآن كريم4

در آيات » تسبيح به حمد«در اين بخش به كاربردهاي 

عناي آن را پردازيم، تا از خلال اين كاربردها، م قرآن مي

تر سازيم. اما قبل از آن، لازم است  در قرآن كريم روشن

شناسي تسبيح و حمد و  با توجه به آنچه درباره ريشه

ها و اديان سامي گفته شد، به  پيشينه اين دو در زبان

هاي تسبيح و حمد در قرآن كريم  بازكاوي تفاوت

 بپردازيم.

و هم  تر گفته آمد كه عالمان مسلمان، هم تسبيح پيش

حمد را به معناي ستايش دانسته و تنها از جنبه ثبوتي و 

اند. حال با توجه به  دو تفاوت قائل شده سلبي ميان آن

ها  شناسي تسبيح و حمد و پيشينه اين دو در زبان ريشه

هاي ديگري ميان اين دو  توان تفاوت و اديان سامي، مي

 مفهوم در قرآن كريم ترسيم كرد.

8B1-4 .و حمد در قرآن كريمتسبيح  تفاوت 

ها و اديان سامي  طور كه گفته شد، تسبيح در زبان همان

علاوه بر معناي عرفي، داراي معنايي آييني (ستايش 

باشد. با  خداوند از طريق انجام عمل عبادي) نيز مي

بينيم اين  نگاهي به كاربردهاي تسبيح در قرآن كريم مي

6Fمفهوم در قرآن معنايي كاملاً ديني

دارد و جز  7F2يو آيين 1

جا كه  شود؛ تا بدان اين معنا در آيات قرآن ديده نمي

هيچ ردپايي از معناي عرفي تسبيح (تسبيح براي غير 

توان در قرآن كريم بازجست. تنها متعلَّق  خدا) نمي

رو، تسبيح  تسبيح در آيات قرآن، خداوند است و ازاين

 در قرآن معنايي مطلقاً ديني يافته است.

توان در آياتي از  معناي آييني تسبيح را مي اي از نمونه

ها امر به تسبيح در اوقات  قرآن كريم ديد كه مضامين آن

روز است. مفسران تسبيح را در اين  گوناگون شبانه

برگردانده و مضمون اين آيات » صلاه«دست آيات به 

اند (نك:  روز دانسته را اشاره به اوقات نماز در شبانه

                                           
1 theological 
2 ritual 
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ين آيين عبادي در دين اسلام تر اصلي صلاه). 1-1

است و بازگرداندن تسبيح به معناي نماز در اين دست 

دهنده آن است كه عالمان تفسير به معناي  آيات، نشان

اند. در دين مبين اسلام، تسبيح  آييني تسبيح توجه داشته

عنوان جزئي از نماز، وارد اين عبادت آييني شده و  به

نيز در قالب تسبيحات عنوان اذكار ركوع و سجود و  به

عنوان  گيرد. همچنين به اربعه مورد استفاده قرار مي

توان به همنشيني تسبيح با سجده  شاهدي ديگر، مي

-42) و ذكر (احزاب/41(نور/ صلاه)، 26(مثلاً انسان/

) در آيات قرآن كريم اشاره كرد. همنشيني تسبيح 43

كه اين با اين واژگان، بر بار آييني آن افزوده است؛ چرا 

 مفاهيم نيز معنايي آييني دارند.

تر ديديم حمد در  در سخن از حمد بايد گفت پيش

آييني نداشته و جز ديني، قدسي و پيشينه خود، معنايي 

جنوب، معناي ستايش  هاي لهجهدر زبان عربي و برخي 

8F. گرچه در قرآن كريم حمد غالباًرا با خود ندارد

براي  1

 معناي عباديرد پايي از اما كار رفته،  خداوند متعال به

حال بايد  شود. و منسكي در كاربردهاي آن ديده نمي

هايي با مفهوم تسبيح دارد؟ توجه  ديد حمد چه تفاوت

 رساند. ها، به درك معناي حمد ياري مي به اين تفاوت

9Fشناسي، تسبيح در معناي صريح مبتني بر ريشه

و  2

را به همراه دارد؛ » ستايش«دلالت مطابقي خود، معناي 

و علاقه شديد » شوق داشتن«اما حمد معناي صريحش 

10Fاست و سپس در معناي ضمني

11Fو به دلالت التزامي 3

4 ،

                                           
حبونَ أَنْ يفرْحَونَ بِما أتََوا و ينَ يلا تَحسبنَّ الَّذ«عمران:  آل 188آيه  1
فعْلوُا فَلا تَحسبنَّهم بمِفازةٍ منَ العْذابِ و لَهم عذاب يبِما لمَ  حمدواي
صورت فعلي به كار رفته و نيز اي است كه در آن حمد با  ، تنها آيه»ميأَل

اي است كه حمد در آن معناي عرفي دارد و براي غير خداوند  تنها آيه
 آمده است.

2 Denotation 
3 Connotation 

رو كه خواستن يك  معناي ستايش را يافته است؛ ازآن

چيز و علاقه شديد به آن، موجب ستودن آن نيز 

 شود. مي

بينيم در قرآن كريم، دستور به  مي از همين روست كه

دفعات تكرار  عنوان يك عمل آييني، به تسبيح خداوند به

و » سبح«صورت فعل امر  شده است. تسبيح به

آمده و در اين آيات،  يبار در آيات قرآن 19» سبحوا«

پيامبر اكرم (ص) و مؤمنين به تسبيح پروردگار امر 

كريم صورت امري  اند. در مقابل، حمد در قرآن شده

كار نرفته است (مثلاً:  گاه فعل امر آن به ندارد و هيچ

اشتياق و «اُحمد يا اُحمدوا). با توجه به مؤلفه معنايي 

در ماده حمد، اين عدم امر به حمد پروردگار » علاقه

رو كه شوق يافتن و  درك است؛ ازآن كاملاً قابل

يستي با مند شدن، امري دستور بردار نيست و با علاقه

آگاهي و اراده فرد، در قلب وي محقق شود. اين در 

مانند تسبيح، دلالت بر  حالي است كه اگر حمد هم به

عمل ستايش داشت، دستور به آن امري كاملاً 

توان نتيجه گرفت  بود. از همين رو مي انتظار مي قابل

آييني است كه مستلزم انجام » عمل«تسبيح يك 

» حالت«ت؛ اما حمد يك حركاتي و گفتن اذكاري اس

دروني و قلبي است كه حاصل برانگيختن شوق و علاقه 

 باشد. انسان نسبت به امري خواستني و جذاب مي

اي خود، به معناي  با توجه به آنكه حمد در معناي ريشه

آتش و سوختن است، و سپس معناي شوق و شور را 

هاي سامي پيدا كرده است، در يك نگاه هنري  در زبان

فاني و تنها از باب تقريب به ذهن (نه بيان معناي و عر

                                                         
براي تفاوت دلالت مطابقي و دلالت التزامي نك: مظفر، محمد رضا،  4

 .132-1/131، 1383اصول الفقه، قم: نشر اسماعيليان، 
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در » عشق«توان حمد را نزديك به معناي  دقيق)، مي

 ادبيات پارسي دانست.

كاربردهاي تسبيح به حمد در قرآن تحليلي بر . 2-4

 كريم

ها مفهوم تسبيح به  در اين بخش، آياتي را كه در آن

زخواني كار رفته است، مرور خواهيم كرد و به با حمد به

و تحليل آنها خواهيم پرداخت. بناست نشان دهيم 

هاي پيشين، از روش  دستاوردهايي كه در بخش

شناسي و مطالعات متون مقدس براي معناشناسي  ريشه

تر  دو مفهوم تسبيح و حمد حاصل شد، به فهم دقيق

در آيات قرآني ياري » تسبيح به حمد«معناي 

 رساند. مي

هاي امري و غير امري و  مفهوم تسبيح به حمد در قالب

جمعاً سوره و  8در هاي گوناگون صرفي،  در ساخت

در آياتي كه مرتبه در قرآن كريم تكرار شده است.  14

عنوان فاعلان  چهار گروه بهمفهوم تسبيح به حمد آمده، 

اند كه  شده شناختهو عاملان تسبيح به حمد پروردگار 

ول خدا (صليّ االله عليه و آله)، فرشتگان عبارتند از: رس

درگاه الهي، خواص مؤمنان و نيز تمام موجودات عالم 

 (إن من شيء).

مورد از آيات تسبيح به حمد، خطاب آيات به  7در 

(ص) است. در اين دست آيات، به پيامبر  رسول خدا

روز،  شود كه در اوقاتي ويژه از شبانه خدا (ص) امر مي

 يعلفَاصبِرْ «وردگار را به جا آورد: تسبيح به حمد پر

قَبلَ طلُُوعِ الشَّمسِ و قبَلَ  كقُولُونَ و سبح بِحمد ربيما 

). زمان مخصوصي كه تسبيح به حمد 39(ق/» الْغُروُبِ

، قبل از طلوع خورشيد و قبل از سفارش شده آندر 

) و يا در لحظه شامگاه 39؛ ق/130غروب آفتاب (طه/

است. در مقابل، به تسبيح  )55مداد (غافر/و با

پروردگار (نه تسبيح به حمد او) در طول شب و اطراف 

). همچنين پيامبر اكرم 130روز امر شده است (طه/

اند كه در هنگام برخاستن (حينَ  (ص) توصيه شده

جاي آوردند  تَقوم)، تسبيح به حمد خداي را به

 ).48(طور/

گانه آن است كه امر به  7 توجه در اين آيات نكته قابل

تسبيح به حمد، تنها با صيغه مفرد آمده است (سبح 

شود.  بِحمد ربكِّ) و كاربردي از صيغه جمع ديده نمي

اين آيات تنها خطاب را متوجه شخص پيامبر اكرم پس 

اند.  (ص) كرده و عموم مؤمنين مورد خطاب قرار نگرفته

بيح در آيات اين در حالي است كه امر به مطلق تس

ديگري از قرآن كريم با صيغه جمع و خطاب به مؤمنين 

راً. و يثكراً كروُا اللَّه ذكنَ آمنُوا اذْيها الَّذيا أَي«آمده است: 

ب وهحبأَصكس اين نكته 42-41(احزاب/» لاًيرةًَ و .(

شاهدي است بر آنكه گويي تسبيح به حمد، امري 

تر از تسبيح مطلق است و  والاتر، ارزشمندتر و يا سخت

از همين رو، تنها رسول خدا (ص) براي انجام آن مورد 

 اند. خطاب مستقيم قرار گرفته

آيه از قرآن كريم، فاعل تسبيح به حمد فرشتگان  5در 

گرداگرد به حمد كُنان،  يحتسبدرگاه الهي هستند. آنان 

كنند يا بر حول  عرش خداوند حلقه زده، آن را حمل مي

)، و در اين حال براي 7؛ غافر/75گردند (زمر/ آن مي

نمايند  ويژه مؤمنان، طلب غفران مي عموم اهل زمين و به

سوره بقره، ملائكه در  30). در آيه 7؛ غافر/5(شوري/

گفتگوي با خداوند، آنگاه كه از قصد پروردگار براي 

يابند، تسبيح به حمد  اي در زمين آگاهي مي تعيين خليفه

شان، توجيهي براي بازداشتن  ر تقديسخود را در كنا

شمارند. طبق اين آيه، ملائكه  خداوند از اين امر برمي

گمان داشتند گويي تسبيح به حمد امري مختص به آنان 
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ها در مقابل، اهل فساد و خونريزي  است و انسان

خواهند بود و بنابراين تسبيح به حمد نخواهند كرد 

فرد  الا و منحصربه). از همين آيه نيز شأن و30(بقره/

تسبيح به حمد قابل استنباط است، چرا كه ملائكه به 

كردند و داشتن آن را كافي  داشتن آن افتخار مي

دانستند بر اينكه خداوند متعال موجود ديگري را در  مي

 كنار آنان خلق نفرمايد.

سوره سجده، سخن از  15در آيه علاوه بر اين موارد، 

آورند  آيات خداوند ايمان ميآن است كه تنها كساني به 

نهند و  كه هنگام تذكر يافتن به آن، سر بر سجده مي

ورزند  خداوند را تسبيح به حمد كرده و استكبار نمي

). رابطه تقابلي ميان تسبيح به حمد و 15(سجده/

استكبار، نشان از آن دارد كه تسبيح به حمد حالتي 

با خاضعانه و متواضعانه است و از همين روست كه 

 سجده همنشين شده است.

اي از افراد هستند كه به آيات  طبق اين آيه، تنها خاصه

هاي چنين  آورند و يكي از ويژگي خداوند ايمان مي

كساني، تسبيح به حمد پروردگار است. بنابراين اين 

دسته از افراد، مؤمنيني ويژه هستند كه از سايرين مقام و 

عنوان يكي از  اي بالاتر دارند. تسبيح به حمد به مرتبه

هاي اين دسته از مؤمنين، امري بالاتر از تسبيح  ويژگي

كرات به آن  صرف است كه در آيات ديگري از قرآن، به

سفارش شده است. گو آنكه صفت تسبيح به حمد را 

سايرين اين تنها خواصي از بندگان خدا دارا بوده و 

توان جايگاه والاي  . از اين آيه نيز ميصفت را ندارند

 شت كرد.تسبيح به حمد را بردا

صراحت بر اين  سوره اسراء، به 44در آيه همچنين 

مطلب تأكيد شده كه در جهان آفرينش، هر چيزي 

تُسبح لَه السماوات «كند:  خداوند را تسبيح به حمد مي

سبح يإِلاَّ  ء يشَهِنَّ و إِنْ منْ يالسبع و الأَْرض و منْ ف

» ماً غفَُوراًيانَ حلكحهم إنَِّه يهونَ تَسبنْ لا تَفْقَكبِحمده و ل

). تسبيح به حمد موجودات و ماهيت و 44(اسراء/

كيفيت آن، يكي از مسائل مورد گفتگو در ميان عالمان 

 تر بدان اشاره شد. مسلمان بوده است كه پيش

دهد تسبيح به حمد  مروري بر آنچه گفته شد نشان مي

هاي  لق است و تفاوتمفهومي متفاوت از تسبيح مط

آشكاري را از حيث كاربرد، در آيات قرآني دارد؛ 

كه زمان توصيه شده براي انجام آن، زماني  نحوي به

خاص بوده و تنها خطاب به پيامبر اكرم (ص) است. 

همچنين فرشتگان الهي، خواصي از مؤمنان و البته همه 

، تسبيح به حمد (غير از انسان) موجودات عالم

ها و  رسد عموم انسان را دارند؛ اما به نظر ميپروردگار 

بهره هستند و  حتي عموم مؤمنين از اين توفيق بي

خطاب مستقيمي هم به آنان در اين باره نشده است. 

دهد تسبيح به حمد امري برتر  نشان مي موارد همه اين

و والاتر از تسبيح است و معنايي بس متعالي در خود 

 .دارد

 گيري نتيجه 

ه به آنچه درباره دو مفهوم تسبيح و حمد، پيشينه با توج

آن دو و كاربردهايشان در قرآن كريم آشكار شد، 

تر فهم كرد.  را دقيق» تسبيح به حمد«توان تركيب  مي

تسبيح به حمد، مفهومي است كه با تسبيح مطلق تفاوت 

تسبيح به حمد به معناي ستايش و آشكاري دارد. 

ق انجام يك عمل آييني بزرگداشت خداوند، نه از طري

وسيله توجه به او،  ، بلكه به»االله سبحان«يا گفتن ذكر 

اوست. تحقق اين  قلبي مشتاق شدن به او و خواستن

مفهوم نيازمند برقراري يك ارتباط قلبي است؛ ارتباطي 

كه حاصل آن توجه و حضور قلب نسبت به پروردگار 
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انسان عالم باشد و منجر به ايجاد شور و شوق شديد در 

 شده و ذهن و دل را به سمت پروردگار عالم سوق دهد.

، اضافه حمد به رب، »سبح بحمد ربك«در تركيب 

اضافه به مفعول است (همان قول مشهور) و معناي باء 

است. معناي حمد » توسل«و » استعانت«نيز در اينجا 

اي آن، نه فقط  در اين عبارت با توجه به معناي ريشه

 بلكه شوق و علاقه شديد است.نوعي ستايش، 

تسبيح به حمد، برترين نوع تسبيح است؛ چرا كه فراتر 

از تسبيح آييني يا تسبيح قولي (گفتن سبحان االله)، 

است؛ از همين روست ورزي  و عشقتسبيح با شوق دل 

كه تنها به وجود مبارك پيامبر اكرم (ص) خطاب شده 

و آنان است. ملائكه هم به پروردگارشان شوق دارند 

كنند. فراتر، تمام موجودات عالم،  نيز تسبيح به حمد مي

هر يك به مرتبه خود ميل و گرايشي به پروردگار 

كنند. گو  خويش دارد و همگي او را تسبيح به حمد مي

، تكبراينكه تنها انسان است كه به سبب غفلت يا 

تواند به پروردگارش شوق يابد؛ جز خواصي از  نمي

برخوردار بوده و توفيق  »عشق«ن مؤمنين كه از اي

 كنند. تسبيح به حمد را پيدا مي

 منابع

كريم -  قرآن 
م)، ترجمه و چاپ جماعت  1895( كتاب مقدس -

بريتيش وفورن بايبل سوسائيتي، دارالسلطنه لندن 

 (عكس نسخه كتابخانه مجلس)

روح المعاني في ق)،  1415آلوسي، سيد محمود ( -
علي عبدالباري عطيه، كوشش  ، بهتفسير القرآن العظيم

 بيروت، دارالكتب العلميه.

، جمهره اللغهم)،  1988حسن ( ابن دريد، محمدبن -

 بيروت، دارالعلم للملايين.

، قم، مغني اللبيبتا)،  يوسف (بي بن ابن هشام، عبداالله -

 االله مرعشي نجفي. كتابخانه آيت

، الغريب المصنّفم)،  1990سلام ( بن ابوعبيد، قاسم -

 للترجمه و التحقيق. يهالمؤسسه الوطنتونس، 

الفروق ق)،  1400عبداالله ( بن ابوهلال عسكري، حسن -
 .يده، بيروت، دار الآفاق الجدفي اللغه

، تهذيب اللغهق)،  1421احمد ( ازهري، محمدبن -

 بيروت، دار احياء التراث العربي.

، الصحاحق)،  1376حماد ( بن جوهري، اسماعيل -

 ين.بيروت، دارالعلم للملاي

بازخواني «ش)،  1391اسماعيلي، محمد رضا ( حاجي -

انديشه تفسيري مفسران پيرامون تسبيح به حمد در 

 .39-19، صص 3، شماره لسان صدق، »قرآن

كلام)، ش 1370خاتمي، احمد ( - ، تهران، فرهنگ علم 

 انتشارات صبا.

ش)،  1396ساز ( دهقان، علي و نصرت نيل -

شناسي واژه قرآني حمد با استفاده از منابع  ريشه«

، پژوهشنامه تفسير و زبان قرآن، »هاي سامي زبان

 .198-179شماره دهم، صص 

مفردات ق)،  1412محمد ( بن راغب اصفهاني، حسين -
 ، بيروت، دارالقلم.الفاظ القرآن

الكشاف عن ق)،  1407عمر ( زمخشري، محمودبن -
 ، بيروت، دارالكتاب العربي.حقائق غوامض التنزيل

الفائق في غريب ق)،  1417عمر ( زمخشري، محمودبن -
 .يه، بيروت، دارالكتب العلمالحديث

، دمشق و فتح القديرق)،  1414( يعل شوكاني، محمدبن -

 كثير و دارالكلم الطيب. بيروت، دار ابن

نشريه ، »تسبيح در قرآن«)، 1380صادقي، حسن ( -
 .33-22، صص 31، شماره بينات
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الميزان في ق)،  1417طباطبايي، سيد محمد حسين ( -
، قم، انتشارات جامعه مدرسين حوزه تفسير القرآن

 علميه قم.

البيان في  جامعق)،  1412( يرجر طبري، محمدبن -
 ، بيروت، دارالمعرفه.تفسير القرآن

، رآنالتبيان في تفسير القتا)،  حسن (بي طوسي، محمدبن -

 بيروت، دار احياء التراث العربي.

، مفاتيح الغيبق)،  1420عمر ( فخر رازي، محمدبن -

 بيروت، دار احياء التراث العربي.

، قم، كتاب العينق)،  1409احمد ( بن فراهيدي، خليل -

 نشر هجرت.

القاموس ق)،  1415( يعقوب فيروزآبادي، محمدبن -
 .يه، بيروت، دارالكتب العلمالمحيط

فرهنگ تطبيقي ش)،  1357حمد جواد (مشكور، م -
، تهران، بنياد فرهنگ هاي سامي و ايراني عربي با زبان

 ايران.
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